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 چکیده
هاي معنوي که طریق رسیدن به کمال حقیقـی انسـان را نمـودار     در همۀ سنَّت

که مقام پـاکی و  » کرامت«کنند، کم و بیش از دو مقام سخن رفته است: مقام  می
که سوختن در آتش عشق اسـت  » کمال«ظهور نور فطرت آغازین است و مقام 

یـا انسـان   » ان قـدیم انس ـ«و رسیدن به خویشتنِ خویش. مقام نخست متعلقّ به 
در شاهنامۀ فردوسـی ایـن دو   ». انسان کامل«راستین است و مقام دوم متعلقّ به 

توان به سیاوش و کیخسرو نسبت داد که اولی (پـدر) نمونـۀ انسـان     مقام را می
 قدیم و دومی (پسر) نمونۀ انسان کامل است.
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 الف) مطلع سخن
لْت. قـدم نخسـت     در نزد اهل حقیقت، طریق توحید را دو قدم است: خطُوتَینِ و قد وصـ
حرکت رجوعی است به نقطۀ آغازین که همان ظهور نـور فطـرت انسـانی باشـد، و قـدم      
دوم حرکت عروجی است بر محور قائم و محو شدن در نور طامس. اولـین قـدم، وصـول    

، و دومـین قـدم   »سـپید «و رنـگ  » آب«اسـت و  » ماه«است که نمودگار آن  »قلب«به مقام 
مقـام اول   2». سـرخ «و رنـگ  » آتش«است و » خورشید«است که نمودگار آن » روح«مقام 

  3». انسان کامل«تعلّق دارد و مقام دوم به » انسان قدیم«به 
کـز هسـتی   بشر پس از هبوط از وطن حقیقی خویش (که همان پردیس ازلی است) مر

خود را گم کرده و از کرامت بشري خویش بـه دور افتـاده اسـت. در ایـن حالـت، او در      
برَد و تا هنگامی که مرکزِ وجود خویش را دوباره بـه دسـت نیـاورد     مرتبۀ نفس به سر می

و در فطرت انسانی مستقرّ نگردد سرگشته و پریشان خواهد بود. بازگشـت بـه فطـرت از    
هـاي تاریـک از پـیش چشـم      تزکیۀ نفس است، به طوري کـه پـرده  وشو و  رهگذر شست

یابـد؛ در ایـن مرتبـه، پرتـو      قلب آدمی به کنار زده شود و او فـیض منبسـط هسـتی را در   
(کـه   4»کرامـت «یابد. سالک از مقام  افتد و او در مرکز هستی قرار می سکینه بر قلب او می

توان نامید) بـا حرکـت    راستین نیز می او را در این مرتبه، مطابق مصطلحات دائویی انسان
ساختن نفس و سوختن و محو شـدن در آتـش عشـق، بـه      عروجی خود از رهگذر قربانی

در انسانیت فائز خواهد آمد. دو قدم اسـت و دو مقـام: قلـب و روح، فطـرت     » کمال«مقام 
 سراید: می نامه ساقیکه حافظ در  و فنا، کرامت و کمال، چنان

 کــرامـت فـزایــد، کمــال آورد حـال آورد بیا ساقی آن می که
 

 ام حاصـل افتـاده وزین هر دو بی ام به من ده که بس بیدل افتاده
 

کتـاب   شـاهنامه خـورد.   این دو مقام سالکان در اثـر سـترگ فردوسـی نیـز بـه چشـم مـی       
حکمت و اثري سرشار از تعـالیم معنـوي مغـان اسـت کـه معـارف توحیـدي خـود را در         

اند و فردوسی، شـاعر حکـیم قـرن چهـارم، بـه       ها بر سبیل رمز به ودیعه نهاده داستان قالب
کـه قهرمـان    شـاهنامه هاي اصلی  ها برخاسته است. باید دانست که چهره احیاء این داستان

انـد، چـرا کـه در وحـی و      روند همگی حقیقـی و واقعـی   هاي آن کتاب به شمار می داستان
نام بسیاري از آنها اشاره شده است. به عـلاوه، لازمـۀ واقعـی     ) بهاوستاتنزیل قدیم (یعنی 

هـاي بـه اصـطلاح تـاریخی وفـق       بودن یک چهره این نیست که با اوضاع و احوال دوره
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هاي گوناگونی بوده است کـه در فلسـفۀ تـاریخ حقیقـی      دهد، زیرا که ادوار زمانه را رنگ
 5شود. به این مبحث پرداخته می

کـرد جاویـدان خـرد، از تعلـیم دائـویی در تحلیـل مقـام معنـوي         در این مقاله، بـا روی 
سیاوش بهره خواهیم برد. بـر ایـن اسـاس، نشـان خـواهیم داد کـه سـیاوش در شـاهنامه         

رود.  بـه شـمار مـی   ») انسـان کامـل  «(در برابر » انسان راستین«یا » انسان قدیم«اي از  نمونه
توسط، یعنی صـاحب نـور سـکینه    نماید که او از مقامات سلوکی، صاحب مقام م چنین می

بوده است. کیخسرو، فرزند سیاوش نیز، بر طبق آنچـه سـهروردي در آثـار حکمـی خـود      
   6خواهد بود.» انسان کامل«آورده است، صاحب نور طامس و مقام 

 ب) انسان راستین در تعلیم دائویی
نـد و ظهـور هـر    ا از نظرگاه جاویدان خرد، تعالیم سنَّتی همگی از یک خمیرة ازلی برآمـده 

هاي تاریخی پی در پی موجب تنوع صور گوناگون آنهـا بـوده اسـت.     یک از آنها در دوره
از این رو، هر یک از این تعالیم در مرتبۀ خود روشـنگر طریـق حقیقـت بـراي طالـب آن      

در سنَّت شرق دور یکی از تعـالیم معنـوي اسـت     تواند بود. در این میان، تعلیم دائویی می
سـره طریقتـی    ن داستان سیاوش راهگشاست. سنَّت دائویی به عنوان آیینی یـک که در تبیی

، عـارف و  »لائـودزي «و مستقل از اجتماعیات و اخلاقیـات رسـمی شـرق دور، از عصـر     
شـود. لـب    ق.م)، آغـاز مـی   5تـا   8ي شـرقی (قـرون   » جو«حکیم دورة حکومت دودمان 

جز توحید، یعنـی قـول بـه یگـانگی مبـدأ      لباب تعالیم مابعدالطَّبیعۀ لائودزي چیزي نیست 
 ).21 -18(رك: لائودزي، مقدمه: عالم و بازگشت کثرات به آن 

(دفتر حقّ و راستی) انسانْ فرزنـد آسـمان    جینگ دائودهدر کتاب لائودزي بنا بر  تعلیم 
 یـین محض) که مبـدأ فـاعلی عـالم اسـت پـدر او، و زمـین (       یانگو زمین است. آسمان (

رود. عـالم ظهوریافتـه از ایـن دو     بدأ قابلی عالم است مـادر او بـه شـمار مـی    محض) که م
 -یـا یـین  » دایـرة تقـدیر فـردي   «تعین حاصل شده است که چینیان باستان آن را در طـرح  

 ,Guénon(رك:  انـد  اي کـه نیمــی سـیاه و نیمـی سـپید اســت) نشـان داده      یانـگ (دایـره  

این طرح از این حیث کـه یـک کـلّ بسـیط را      ).153-150: 1374و نیز: گنون،  ؛2001:26-30
نیز هست که مرتبۀ واحدیت اسـت؛ تبـدلات موجـودات در     7تاي جیدهد رمز  نشان می

 توان انگاشت.   صیرورت را معلول فعل و انفعالات یین و یانگ می
هـر  «) دانست، زیـرا کـه   8جن ژنتوان جز انسان راستین ( فرزند زمین و آسمان را نمی

ا ذاتی است و جوهري، وجهی اسـت بالفعـل و وجهـی بـالقوه، جهتـی اسـت       موجودي ر
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منـدي درجـاتی وجـود دارد و تـأثیرات      باطنی و جهتی ظاهري، ولـی در قبـول ایـن بهـره    
 :Guénon(» شـود  آسمانی و زمینی در موجودات ظهوریافته به طـرق مختلـف جمـع مـی    

مل تـوازن یافتـه اسـت. او همـۀ     انسان راستین در میان یانگ و یین به نحو کا). 59 :2001
قواي باطنی خود را به فعل درآورده و خود با فاعلیت آسمان یگانـه گشـته اسـت. انسـان     
راستین، انسان قدیم نیز هست: او در نقطۀ مرکز، ماهیت آسمانی و زمینی را با هـم متَّحـد   

مـین  کند و از رهگذر به وحـدت رسـانیدن ایـن دو در خویشـتن میـانجی آسـمان و ز       می
 9خواهد بود.

انسان راستین، پس از استقرار در مرکـز، سـیر برتـري نیـز خواهـد داشـت کـه همـان         
) اسـت کـه   10شِّن ژن» (انسان وارسته«عروج از آن مرکز به غایت تعالی و وصول به مقام 

او از شـروط خـاص بشـریت در     11نامند (انسان کامـل).  او را انسان ایزدي یا الهی نیز می
اند و حتـّی هنـوز    سره رهاست. انسان الهی از دیدة آنانی که در مرتبۀ بشري گذشته و یک

اند، نهان است و چـون مقـام عـالی او در گنجـایش قیـود       به مرکز مرتبۀ خود دست نیافته
بشـري نیسـت، بـا ظهــور دوبـاره در مرتبـۀ بشـري بــه ضـرورت جامـۀ انسـان راســتین          

«... نمایـد:   سادگی فطري انسـان را بـازمی   »چوبی تراش ناخورده کُنده«پوشد و مانند  درمی
» گردنـد  بـاز مـی  » خـوردگی  تـراش «راسـتی (ایشـان) همـواره فـزون اسـت و بـه (شـأن)        

(لائودزي، بند بیست و هشتم)؛ به عبارت دیگر، انسان راستین مظهر انسان وارسته اسـت  
 در مرتبۀ بشري. 
یکـی رجعـت بـه     را شـامل اسـت:  » رجعـت «غایت سلوك دائویی سـه  «به طور کلیّ، 

؛ دوم، رجعـت  »بازگشت به شأن نوزادي«مرکز مرتبۀ بشري و بازیافتن فطرت نخستین یا 
؛ و »بازگشـت بـه غایـت نیسـتی    «یا » نیستیِ دائو«الغیوب و نیست گشتن در مقام  به غیب

انســان «یـا  » انســان راسـتین «در مقـام  » هسـتی «بـه  » نیســتی«سـوم، بازگشـت دوبـاره از    
انسـان   ).30(لائـودزي، مقدمـه:   » نـاخوردگی  ازگشت به سادگی یا تـراش ب«یا » یافته خلوص

شود و انسان راستین بـا رمـز نقطـه. نقطـه،      وارسته، با رمز خطّ عمود بر صفحه نمودار می
محلّ تلاقی محور قائم است بـا صـفحۀ بشـریت و رمـز وحـدت نخسـتین. ایـن نمـودار         

مقیـاس عـالم صـغیر رمـزي اسـت از       خوبی در رمز صلیب نمایـان اسـت کـه در    خطیّ به
 ).58-54: 1374(رك: گنون، انسان کامل 

 »انسان قدیم«ج) سیاوش، 
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بـازي سـیاوش بـا افراسـیاب      پیوند تام و تمام دارد. در چوگان» ماه«با  شاهنامهسیاوش در 
 کند: و نیز با گرسیوز، گوي او با ماه دیدار می

 سـیاوش بـر اسـپی دگـر برنشســت    
 گان بر او کار کـرد و زان پس به چو

 

 بینداخت آن گوي لختـی بـه دسـت   
 چنـان شـد کـه بـا مـاه دیـدار کــرد!      

 

 )1360-1359(ب                        
در اینجا ماه یک رمز به معنی دقیق کلمه است و نـه سـاخته و پرداختـۀ قـوة متخیلـۀ      

(اهلـّۀ قمـر)   هـاي گونـاگون آن    است و حالـت » قلب«در علم رموز، ماه رمزي از  12شاعر.
اسـت کـه مـاه    » روح«پذیرد، و خورشـید رمـز    نشانۀ تجلیات گوناگونی است که قلب می

است کـه مـاه بـه آن روشـنایی     »نفَْس «گیرد و شب ظلمانی رمزي از  نور خود را از آن می
بخشد؛ اگرچه روشنی کامل در گرو طلوع خورشید است. مـاه اگـر چـه از خـود نـور       می

مس«ۀ خورشید ندارد، اما در مقابل فاذا قارب المقابلة، انعكست الی ذاتـه «گوید:  می» أناالشَّ
تها بعـد مـا كـان  ، و استنار بأشـعّ ة، فأضاءت ذاته بأنوارها بعد ما كان مظلماً عة الشمسيّ الاشّ

ـمس . فنظر الی ذاته، فما كان من شیءٌ خالياً من أنوار الشمس. فقـال: أنـا الشَّ (رسـالۀ  » مقتماً

در شاهنامه بارها از پیوند سیاوش با ماه سـخن   ).465، مجلَّد سوم: 1380ردي، منسوب به سهرو
 پایه یعنی مقام متوسطان در سلوك است.   رفته است. مقام سیاوش، مقام ماه

گويِ گرد، رمزي است از نور اسـفهبد ناسـوت (نفـس ناطقـۀ انسـانی) کـه جـوهري        
مکان و صورت و جِرمْ) مجـرَّد اسـت، و    است که از ماده و لواحق ماده (کمیت و زمان و

اي کــه نفــس ناطقــه را بــه جایگــاه اصــلی آن   چوگــان رمــزي اســت از عشــق، محرِّکــه 
گرداندَ، زیرا نور سافل که نفس باشد به نور عـالی کـه عقـل اسـت عشـق و شـوق        بازمی
رٌ للنـور و فی سنخ النّور الناقص، عشقٌ الی النور العالی و فی سنخ النّور العـالی قهـ«دارد: 

افل بازگشت گوي کوچک به گوي بزرگ (سـپهر)،   ).136، مجلَّد دوم: 1380(سهروردي،  »السّ
 13رمزي است از بازگشت به اصل. نفس سیاوش به ضرب چوگان عشق تـا بـه پایـۀ مـاه    

 رود که رمزي است از مرکز و نقطۀ وحدت.   بالا می
» سیاوشـگرد «به نـام   (هورقلیا) شهري نو 14دژ سیاوش بر اساس سرمشق آسمانی کنگ

همان مرکـزي اسـت کـه نـور سـکینه در آنجـا عـین         15کند. دژ، همچون معبد تأسیس می
شود و وحـدت آغـازین    ها محو می ها و تفرقه حضور الهی است. در این مرکز همۀ کثرت

گردد. آرمان بزرگ سیاوش نیز تحقـّق دوبـارة همـین وحـدت اسـت. او       دوباره حاصل می
است و با حضورش در سیاوشگرد، تفرقۀ میان ایـران و تـوران بـه    خود مرکز عالم هستی 
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بزرگـان ایـران     گردد؛ از همین روست که سیاوش پس از ساختن شهر، نقش جمع بدل می
 16نگارد: و توران را بر ایوان قصر خویش می

 بر ایوان نگارید چندي نگار
 شاه نگارِ سر و تاجِ کاووس

 برِ تخت او رستمِ پیلتن
 افراسیاب و سپاه و دیگر سو

 بدِایران و توران شد آن شارستان
 

 ز شاهان و از بزم و از کارزار
 نبشتند با یاره و گرز و گاه
 همان زال و گودرز و آن انجمن

 خواه چو پیران و گرسیوزِ کینه
 میانِ بزرگان یکی داستان

 

 )1687-1683(بیت                    
 داند: این شهر زیبا را وحدت دو کشور میویسه یکی از نتایج تأسیس  و پیران

 برآسود و چون بیهش آمد به هوش جوش و و دیگر که دو کشور از جنگ

 )1732(ب 
فعلـی، بسـاطت، وحـدت     در تعلیم دائویی انسان قدیم را خصائصی است، همچون بی

 توان نشان داد. و صلح کلّ که این خصائص را در شخصیت معنوي سیاوش می
 

 فعلی . بی1
سیر از محیط به مرکز سیر از کثرت به وحدت است، یعنی بازگشت بـه اصـل خـود کـه     

) یا حضـور الهـی در موجـود اسـت. انسـان راسـتین در ایـن نقطـۀ         شخینا( السکینۀهمان 
الحقائقشود و همچون دائـو (  مرکزي با فعل آسمان یگانه می وو » (فعلـی  بـی «) بـه  حقيقـةُ

دائـو  «آنکـه فعلـی از او وقـوع یابـد:      طلـق اسـت، بـی   رسد. همۀ افعال از حقّ م ) می17وِي
(لائودزي، بند سی و هفـتم)؛ بـه تعبیـر    » فعل است، و او را نیست فعلی ناکرده همواره بی

دیگر، خویشکاري او بالذّات همان کردار محركّ لایتحرَّك اسـت، یعنـی مرکـزي کـه بـر      
او در مرکـز مرتبـۀ    آنکه در آن حرکت مداخلـه جویـد.   حرکت همۀ اشیا حکمفرماست بی

بشري و بر سبیل رمز در مرکز چرخ افعال سکنی دارد و اگر چه گردش چـرخ بـر او اثـر    
انسـان را  «در این حالت،  ).84: 1374(رك: گنون، کند، آن گردش خود از جانب اوست  نمی

باید به صورت پاي بر محیط چرخ داشـته و سـر بـر     اند، می که با پرّة چرخ همسان گرفته
توان گفت که در عالم صغیر از همه جهـات، پـاي    اییده نمودار کنند و در واقع میمرکز س

 ).Guénon: 2001: 144( 18 »با زمین و سر با آسمان متناظر است
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اند که سـیاوش قاطعیـت چنـدانی نـدارد و تسـلیم ارادة       پژوهان برآن برخی از شاهنامه
مقـام انسـان قـدیم بـه نـوعی      حال آنکـه سـیاوش در    )،286: 1383(حمیدیان،  دیگران است

گـردد و   ارادة آنـان (در اقـدام بـه فعـل) سسـت مـی      «ارادگـی مقـدس متَّصـف اسـت:      بی
 »نیافتـه نمانـَد   فعلـی بکوشـند چیـزي سـامان     شان سـخت... و چـون بـه کـار بـی      استخوان

در نظرگـاه دائـویی بـه معنـی     » ارادگـی  بـی «فعلی و نیز  جینگ، بند سوم). تعلیم بی (دائوده
ز از تصرفّ در نظم و هنجار آفرینش و بازگشت به فطـرت اسـت کـه آن را بـا رمـز      پرهی

کنند. سیاوش نیز از همین نظرگـاه بـا مشـیت آسـمان یگانـه       شدن استخوان بیان می سخت
سـازد؛   بی فعل است، پس (کـاري را) تبـاه نمـی   «گشته است. او انسان فرهمندي است که 

وچهـارم). فعـل    (لائـودزي، بنـد شصـت   » دهد نمیتعلّق است، پس (چیزي را) از دست  بی
و از جانب حقیقت اوست، زیرا که در فطرت انسـانی خـویش مسـتقرّ     19»خود خودبه«او 

یابـد،   آنکـه (چیـزي) بینـد درمـی     یابـد، بـی   آنکه (به جایی) رود، شناخت مـی  بی««است و 
 تصرفّ):(همان، بند چهل و هفتم؛ با کمی  »کند آنکه (فعلی) ورزد، تمام می بی

 
 سیاوش به پیران نگه کرد و گفـت 
ــت راي   ــین اس ــمانی چن ــر آس  اگ

 

 کــه فرمــانِ یــزدان نشــاید نهفــت 
 مرا بـا سـپهر از بنـه نیسـت پـاي     

 

                         )1452-1452( 
ابیاتی از این دست را کـه سـیاوش از تسـلیم بـه حکـم حـق و یـا دادة فلـک سـخنی          

برخـی از پژوهشـگران بـا      کـه  توان دانست (چنـان  ري نمیهاي جب گوید دالّ بر اندیشه می
درك نادرست از طریقت زروانـی، تفکـّر جبـري را بـه ایـن آیـین نسـبت داده و توحیـد         

بینـد،   اند)، زیرا که اگر سیاوش خود را در احاطـۀ افـلاك مـی    محض را با جبر خلط کرده
و در  )20اسـت به سبب نظرگاه توحیـديِ محـض اوسـت. بشـر خـاکی در احاطـۀ افـلاك        

بینـد و بـه    احاطۀ سرنوشت. سیاوش خود را در مرکز دایره و در احاطۀ دوایـر بـالاتر مـی   
 گوید: فرنگیس می

 ز پرگار بهـره مـرا مرکـز اسـت     بدینسان که گفتار گرسیوزست
 

 )2074(ب 
 آورد: سخن سیاوش این بیت حافظ را به یاد می

 شـدم آسوده بر کنار چو پرگـار مـی
 

 

 نقطه عاقبتم در میان گرفت دوران چون
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 . سادگی و بساطت2
بازگشـت بـه   «گـردد:   خواهشـی بـازمی   فعلی به صـفا و سـکون و بـی    انسان راستین در بی

خاستگاه را گویند سکون، سکون را گویند بازگشت به زنـدگانی، بازگشـت بـه زنـدگانی     
ی نخستین را بـا رمـوزي   (لائودزي، بند شانزدهم). تعلیم دائویی پاک »را گویند سرمدیت...

نــاخوردگی (کُنـدة چــوب) و یــا نـوزادي و کــودکی نشــان داده اســت:     همچـون تــراش 
هـا را رهـا    ناخوردگی را در آغوش کش، انانیت را بکاه، خواهش رنگی را بنگر، تراش بی«

(همان، بند نـوزدهم). دربـارة سـیاوش نیـز اغلـب پژوهشـگران بـه نـوعی سـادگی           »کن
چنان خردمندي کـه در حقـّش خوانـدیم    «دانند:  آن را نشانۀ خامی او میکودکانه قائلند و 

» گـردد  شود و در تقدیر خویش سهیم مـی  که گفتی روانش خردپرور است، چنین خام می
سـیاوش  «اند و نشانۀ نقصـان او:   لوحی دانسته . و یا پاکدلی او را ساده)291: 1383(حمیدیان، 

زنـد و آنگـاه دیگـر امکـان فهـم دوز و       لـوحی مـی   مرد نیرنگ نیست. پاکدلی او بـه سـاده  
هاي حقیر نیست... پس آن همه فضائل که مایۀ کمال سـیاوش بـود خـود خمیرمایـۀ      کلک

غافل از آنکه این ویژگی سـیاوش عـین    )،64-63: 1350(مسکوب، » نقصان و ناتوانی اوست
گـردد و   یکرامت اوست. انسان راستین (انسان قدیم) به حالـت طفولیـت و کـودکی بـازم    

بساطت (سادگی) او تصـویري اسـت از بسـاطت مبـادي عـالی. در تعـالیم هنـدویی نیـز         
(رك:گنـون،  شـود   ) شرط مقدماتی تحصیل علم حقیقی شمرده مـی bâlyaحالت طفولیت (

گویم: هر که ملکوت خـدا   هر آینه به شما می«خوانیم:  در اناجیل نیز می : فصل سوم).1397
سـتایم کـه ایـن     تو را می«) و نیز: 18:17(لوقا، » ه آن وارد نگرددرا همچون طفلی نپذیرد ب

). 11:25(متـی،  » امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشتی و بر کودکان مکشوف فرمودي
گرسـیوز را نادیـده     ورزي شـود یـا کینـه    اینکه سیاوش با تقدیر الهی خـویش همـراه مـی   

سرِ آگاهی و علـم شـهودي اوسـت. سـیاوش در     لوحی او نیست، بلکه از  گیرد از ساده می
رود و  همه حال هوشیار است: چه آن هنگـام کـه نخسـتین بـار بـه شبسـتان سـودابه مـی        

 شود: سرعت از نیت پلید او آگاه می به

 سـیاوش بدانسـت کـان مهـر چیســت    
 بــــه نزدیـــــک خواهـــر خرامیــــد زود

 

ــزدي   ــز ره ای ــتی ن ــان دوس ــت چن  س
 نـاســـاز بــــود   کــه آن جایگه کـــار 

 

 )197- 196(ب 
خواهـد کـه کسـی را بـه      هنگام که گرسیوز با ورود به سیاوشـگرد از او مـی    و چه آن

 استقبالش نفرستد:
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ــت    ــیوز او را بگف ــام گرس ــو پیغ  چ
ــر    ــدار دی ــت بی ــه بنشس ــر اندیش  پ

 

ــدر نهفــت   ســیاوش غمــی گشــت ان
 به دل گفت رازي است این را به زیر

 

 )1942-1941(ب  
تبۀ بساطت محض، موجود به دلیل یگانگی بـا مبـدأ، بـا همـۀ اشـیاء هماهنـگ       در مر

است و در نتیجه با هیچ چیز در ستیزه و جدال نیست، زیرا که در حالت نخسـتین فطـري   
انسـان کـاملاً بسـیط، همـۀ     «انـد.   و تفرقه  ت هیچ تضادي وجود ندارد. تضادها مولود کثر

کند، تا آنجا کـه هـیچ چیـز در شـش جهـت       میموجودات را با بساطت خود نرم و مطیع 
ایستد؛ هیچ چیز با او دشـمن نیسـت، و آب و آتـش بـه او صـدمه       مکان در مقابل او نمی

ها جمع خواهد آمد. فطري بودن سـیاوش   در مرکز، همۀ تفرقه ).44: 1389(گنون، » زند نمی
راسـیاب، وي را بـا   رهاندَ و نیز پس از پیمان صـلح بـا اف   او را به سلامت از گزند آتش می

رساند. در ایـران باسـتان، دو نـوع آزمـون      یارانش فرهمندانه  به آن سوي رود جیحون می
نامیدنـد. ور گـرم ماننـد     می» ورِ سرد«و دیگري را » ورِ گرم«شناختند که یکی را  صدق می

» مهرایـزد «آنچه سیاوش از سر گذرانید آزمون عبور از آتش است. این آزمـون زیـر نظـر    
» اپـام نپـات  «وده است. ور سرد، آزمون مقاومت در برابر خفگی در آب است و زیر نظـر  ب

بوده است. مرتبۀ بسـاطت و کـودکی در نـزد سـیاوش گـذر از تضـادهاي آب و       » دي«یا 
آتش است. رنه گنون حالت ازلـی و بسـاطت انسـان قـدیم را (کـه وصـف سـیاوش نیـز         

 کند: هست) چنین بیان می
ی انسان راستین] در مرکز مستقرّ است، مرکـزي کـه جهـات    در واقع، او [یعن«

گیرد و در آن مرکز، طی حرکتی که آنها را بـه واپـس    ششگانه از آن نشأت می
گانـۀ   کنند، به طوري که تضاد سـه  گرداند، دو به دو یکدیگر را خنثی می بازمی

ضادها رود و هیچ چیز از آنچه از این ت آنها در آن نقطۀ واحد یکسره از بین می
خیزد یا در آنها جاي دارد به موجودي که در وحدت لایتغیر ساکن است  برمی

ورزد هـیچ چیـز بـا او     رساند. چون او با هیچ چیـز مخالفـت نمـی    آسیب نمی
تواند کرد، زیرا که مخالفت و مقابلـه ضـرروةً دو جانبـه اسـت، و      مخالفت نمی

ممکن نیست که نسبت دشمنی که نتیجه و یا جلوة ظاهري تضاد و تقابل است 
به موجودي که در وراي همۀ تضادها است ابراز گردد. آتش و آب کـه نمونـۀ   

آزارند، زیرا که دیگر در نزد او به عنـوان   اند او را نمی تضاد در جهان عنصري
امور متضاد وجود ندارند، زیرا که به واسطۀ اتحّاد دوبارة صفات ظاهراً متضـاد  

تمایزي حالـت   اند و در بی متعادل و خنثی ساخته و در واقع مکمل، یکدیگر را
 ).45: 1389(گنون، » اند اثیري نخستین وارد گشته
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شدن جهات ششگانه در مرکز و رسیدن به وحدت آغازین را بـه نحـو رمـزي در     جمع
توان دیـد. سـیاوش بـا     سیاوش در میدان چوگان و  تیراندازي و شمشیرزنی می  هنرنمایی

کند و با تیراندازي (نخست به سوي هـدف و   پایه پرتاب می به ماهضربۀ چوگان، گوي را 
سپس با گردش بر دست راست) به جهات چهارگانۀ اصلی و سپس بـا ضـربۀ شمشـیر از    

دهـد کـه    )، نشان مـی 1415-1413کند (ابیات  بالا به پایین که گوري را طولاً به دو نیم می
گذشـته و در مرکـز هسـتی مسـتقرّ     از همۀ جهات که دو به دو متضـاد بـا یکدیگرنـد در    

 گشته است. تیراندازي سیاوش در شاهنامه چنین توصیف شده است:

ــان    ــانِ نشـ ــر میـ ــر زد بـ ــی تیـ  یکـ
 خـــدنگی دگـــر بـــاره بـــا چــــار    

 

ــاختن   ــه یـــک تـ ــاره بـ ــانه دوبـ  نشـ

 

ــت    ــت راس ــر دس ــد ب ــان را بپیچی  عن
 

ــم گردنکشـــان    ــدو چشـ ــاده بـ  نهـ
ــر    ــاد پـ ــاد و بگشـ ــداخت از بـ  بینـ

ــدر   ــود انــ ـــل ببــ ــداختنمغربـ  انــ
 بزد بار دیگر بر آن سـو کـه خواسـت   

 

 )1395- 1392(ب  
 . گذر از تضادها و رسیدن به وحدت3

رساندَ و نـه آتـش، زیـرا کـه او از تضـادها برگذشـته اسـت.         نه آب به سیاوش آسیب می
هاي دوگانـۀ شـهوت و غضـب درونـی اسـت.       هاي آتش و آب بیرونی و آزمایش آزمایش

ی است که در برابر دیدگان خداي تعالی است، وگرنـه آنچـه در   اصلْ همان آزمایش درون
برابر نظر خلق است این همه نیست. آزمایش آب که در هنگام غروب آفتاب اتفـاق افتـاد   

نهایـت مهـم    نه به حکم حاکم شهر بود و نه تماشـاگري از میـان خلـق داشـت. آنچـه بـی      
انسـانیت انسـان در گـرو    است عرصۀ جنگ درون است و مقابله با هواي نفـس، چراکـه   

:«پیروزي در این نبرد بزرگ است:  ـائِمِ هَ بَ ـزِ الْ يِّ ـوَ فيِ حَ هُ هُ فَ تُ وَ ـهْ هُ وَ شَ ـبُ ضَ هِ غَ يْ لَ بَ عَ لَ نْ غَ  مَ
(علـی  » هرکس که غضب و شهوتش بر او غلبه کند در جایگاه چارپایان قرار گرفته است

ر الكلم(ع)،  رَ م و دُ كَ  ).غرر الحِ
ار از فراز به فرود است و حرکـت آتـش از فـرود بـه فـراز، و      حرکت آب باران و آبش

وجود را که مرکّب از قوس نـزول و قـوس صـعود اسـت بـه رمـز        ةآب و آتش کلّ دایر
(در زبـان پهلـوي بـه معنـی      دهد. فیض هستی از اپام نپـات یـا دي   نماید و نشان می بازمی

افتـد. سـپس میثـْرَه یـا      ) فرو مـی اجسام (ظلمات ۀیابد و تا به مرتب صانع یا دادار) تنزلّ می
نـور رهنمـون    ۀگیـرد و بـه سرچشـم    آید و دست مسـتعدان صـعود را مـی    مهر در کار می

ت درمـی     گردد. آبها رمزي است از قابلیت می آورد  هایی که صانع با فاعلیت خـود بـه فعلیـ
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 ۀمرهانـد و بـه سرچش ـ   که رهروان را از هر قیـد و بنـدي مـی   » مهر«و آذر رمزي است از 
کیـانی کـه سـپس در     ةدو نام حق تعالی اسـت در دور » اهوره -میثْرَه«رساند.  خورشید می

 ).66-59: 1379(رك: عالیخـانی،  نشیند  بر جاي آن می» اهوره -21مزدا«زردشت دو نامِ  ةدور
آزمایش آتش و آب خود تذکار این حقیقت است که حـق بـا دو اسـم میثـره (الـرَّحیم) و      

حمن) فرمانرواي انفس است و آفاق (نثار بـه آب و آتـش نیـز تـذکار مـدام      اپام نپات (الرَّ
جهـان را آفریـد و بـا اسـم     » بخشـایش  فـراخْ «همین حقیقت است). خداي تعالی بـا اسـم   

رَد. آتـش عشـق هم ـ    کشـد و بـالا مـی    هاي مشتاق را به نزد خود برمـی  ، جان»مهربان«  ۀبـ
رداندَ؛ نفسی که از خـود فـانی گـردد بـه     گ سوزاندَ و خاکستر می هاي نفس را می ناخالصی

شود که رموز آتـش و   بقاي اصل و مبدأ خویش باقی خواهد بود. به این ترتیب، دیده می
اي نیسـت، بلکـه مظـاهري اسـت کـه حقـایق        آب در داستان سیاوش رموز پیش پا افتـاده 

 نماید. مینَوي را بازمی
ناهیتا) بازشـناخت. ناهیـد ملکـوت یـا     دربارة آبها لازم است که اپام نپات را از ناهید (ا

شـود؛ معنـی    باطن آبهاست، حال آنکه اپام نپات خالق یا دادار اسـت کـه در آبهـا زاده مـی    
ست، به این جهت که صانع در صنع خود تو گـویی کـه تولـد    »فرزند آبها«اپام نپات  ةواژ

ی. ناهیـد اصـل   یافته است. اپام نپات دالّ بر اصل فاعلی است و ناهیـد دالّ بـر اصـل قـابل    
ت فـرود      فیض مقدسی نشان می ۀقابلی را به گون دهد که آبشاروار از بلنـداي مقـام خالقیـ

آید و در حکم جوهر کائنات است. داستان سـیاوش و کیخسـرو داسـتان آب و آتـش،      می
که کاووس کـه پـدر سـیاوش اسـت      است، چنان 22یا به عبارت دیگر، داستان ناهید و مهر

 رود. ه شمار میمظهر اپام نپات ب
هـا را جمـع کـرده اسـت. او بـا       سیاوش در مرکز عالم ظهـور همـۀ تضـادها و تفرقـه    

کـه از   کس و هیچ چیز در ستیزه نیست. او حتیّ با دشمن خویش مهربان است، چنـان  هیچ
خواهد که سودابۀ بزهکار را ببخشـاید و یـا حتـّی بـا گرسـیوز در همـه حـال بـه          پدر می

ا     میاحترام و تواضع رفتار  کند، زیرا که او در مرتبۀ فطرت با همۀ خلقت یکـی اسـت، امـ
انسان معمولی که از مرکز هستی به دور افتاده و در محیط دایـره سـرگردان اسـت هرگـز     

و تضادها را جمع نتْواند کـرد. گرسـیوز نمونـۀ چنـین کسـی اسـت. او ایـران و          ها تفرقه
گوید کـه ایـن دو هرگـز     ش افراسیاب میکند و به برادر توران را به آب و آتش تشبیه می

 با یکدیگر جفت نخواهند شد:

 بــه دل یــک ز دیگــر گرفتــه شــتاب،  دو کشور کـه چـون آتـش تیـز و آب    
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 آوري شان خیـره جفـت   تو خواهی که
 

ــت آوري   ــاد را در نهفــ ــی بــ  همــ
 

 )1858-1857(ب  
اد کردن بـا سـیاوش، از کینـۀ تـور نسـبت بـه ایـرج ی ـ        و در جایی دیگر هنگام افسون

 اند که هرگز در یکدیگر نیامیزند: گوید که ایران و توران، آب و آتش کند و چنین می می
ـدي       نخســتین ز تــور انــدر آمــد بـ

ــم     ــا ایــرجِ ک ــنیدي کــه ب ـخنُ  ش  سـ
 

ــیاب   ــا بدافراســ ــه تــ  و زان جایگــ
 

 بــه یــک جــاي هرگــز نیامیختنـــد    
 

ــرّة ایـــزدي    ــت زو فـ ــه برخاسـ  کـ
ــن؟   ــد بـ ــه افگنـ ــه چـ ــدآغاز کینـ  بـ

 ن و تـوران چـون آب  شدست آتـش ایـرا  
ــد  ــرد دور بگریختنــ ــد و خــ  ز پنــ

 

 )1974-1971(ب  
ق نمـود. او در میـان        حال آنکه سیاوش جمع الاضداد را با تأسـیس شـهر سیاوشـگرد محقَّـ

ایران و توران وحدت برقرار ساخت و با مهـر خـویش کـه نثـار دوسـت و دشـمن کـرد،        
ات بشـري بـه واسـطۀ انسـان     تعادل و هماهنگی را به دو کشور بازگردانید. همۀ موجـود 

کننـد و یانـگ را    ده هزار موجود به یین تکیه مـی «رسند:  راستین به تعادل و هماهنگی می
» گردنـد  یافتـه) هماهنـگ مـی    گیرنـد و بـه واسـطۀ روح مرکزیافتـه (تعـادل      در آغوش می

ودوم). افراسیاب خود بـه ایـن امـر اذعـان دارد کـه زمانـه بـا وجـود          (لائودزي، بند چهل
 اوش رام و آرام خواهد شد و همۀ جهان از صلح سرشار خواهد آمد:سی

 دو کشــور همــه ســاله پــر شــور بــود 
ــون   ــه کنـ ــردد زمانـ ــو رام گـ ــه تـ  بـ

 
 

ــود   جهـــان را دل از آشـــتی کـــور بـ
 برآساید از جنـگ و از جـوش خـون   

 

 )1286-1287(ب  
ه دانـد ک ـ  فرستد آرامش جهان را بـه سـبب بخـت او مـی     و در پیامی که به سیاوش می

 پوشاندَ: ها و تضادها را درمی همۀ جنگ

 بینگیخــت از شــهرِ ایــران تـــو را   
ــان     ــرد جه ــو آرام گی ــت ت ــه بخ  ب

 
 

ــر مهــر دیـد از دلیــران تــو را   کـه پ 
 شـود جنـگ و نـاخوبی انـدر نهــان    

 

 )805-804(ب  
 

 . صلح کل4ّ
سر کثرت و تفرقـه اسـت و بـه جهـت دوري از وحـدت آغـازین دچـار         عالم ظهور سربه

ی و عدم تعادل. انسان راستین با استقرار در مرکز، همـۀ موجـودات را در تعـادل و    نظم بی
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جـز صـلح (حتـّی در     سازد. این نظم و تعادل چیزي بـه  هماهنگی حقیقی خویش یگانه می
ترین معنی خود) نیست که نشانگر انعکـاس وحـدت در کثـرت اسـت. لائـودزيِ       متعارف

شـدند و   از مردمانی که هرگز خشـمگین نمـی  گوید و  سخن می» صلح نخستین«فرزانه از 
کردنـد؛ جنگجویـان    پروران برتر جنگ نمـی  ها دانش در گذشته«کردند:  جنگ و جدل نمی
گشتند؛ آنان که در پیروزي یافتن بر دشمن برتر بودند با کسـی سـتیزه    برتر خشمگین نمی

» نمودنـد  جسـتند؛ آنـان کـه در ولایـت رانـدن بـر مردمـان برتـر بودنـد فروتنـی مـی            نمی
(لائودزي، بند شصت و هشتم). انسان راستین با تحقّق کامـل تعـادل و یگـانگی در خـود     

  سازد: و نیز با جمع کردن همۀ تضادها در نقطۀ مرکزي، صلح کلّ را برقرار می
نزد کسی که به تحققّ کامل یگانگی در خود دست یافته است، هـر تضـادي و   «

هاي جزء است  پایگاه کلّ که وراء پایگاه گردد، زیرا از پس هر جنگی سپري می
رسـانَد، چـه،    جز مطلقِ نظم چیزي باقی نیست. دیگر چیزي بدو آسیب نمـی 

دشمنی بیرونی و درونی پیش او معنی نـدارد. یگـانگی بـاطنی در ظـاهر هـم      
هویداست، یا اصلاً ظاهري و باطنی در کار نیست، چون ایـن خـود از جملـه    

او که ابداً در مرکز همۀ اشیا ». ر او از میان رفته استدر نظ«هایی است که  تقابل
، زیـرا کـه ارادة او بـا ارادة کلّـی     »خود قانون خود خواهد بـود «آرمیده است 

یا همان سکینه (حضور الهی » صلح اکبر«(مشیت آسمان) یکی است. او به مقام 
اشیا را  وحدت را در اشیا و» اکنون سرمدي«رسیده و در ») نقطۀ مرکز عالم«در 

ساختن خود، بـا   بیند، زیرا که از طریق یگانه در وحدت در آنِ مطلقاً واحد می
 ).95: 1374(گنون، » وحدت حقّ حقیقی یگانه شده است

نهاده شـده اسـت. صـلح کـلّ چنـان       23»صلح کلّ«فلسفۀ زندگی سیاوش نیز بر اساس 
و جنـگ تحمیلـی را   نهـد   مـی   در او متحقّق است که حتیّ مرگ را بر ننگ جنگ رجحـان 

 بیند: جنگ با کردگار می
ــی   ــر ب ــده گ ــرا چــرخ گردن ــاه م  گن

 به مردي مـرا زور و آهنـگ نیسـت   
 

 

 به دسـت بـدان کـرد خواهـد تبـاه،     
 که با کردگارِ جهـان جنـگ نیسـت   

 

 )2167 -2166(ب  
در ابیات بالا دالّ بر نـاتوانی سـیاوش در جنگیـدن    » به مردي مرا زور و آهنگ نیست«

دانـیم   ایـم و مـی   داستان پیروزي سیاوش را در شهر بلخ در شاهنامه خوانده نیست، چراکه
ــرخلاف راي    کــه او از دو فــرّة پهلــوانی و فرزانگــی توأمــان بهــره دارد. ایــن مصــراع، ب
ظاهربینان، بر همان عشق به صلحی دلالت دارد که انسان قدیم در مرکز چـرخ هسـتی از   

یابـد   درخت چـون زور مـی  «گوید:  ونه نرمی میگ آن برخوردار است. لائودزي دربارة این
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نشـیند؛ نـرم و سسـت در بـالا      بخشـد. زورمنـد و بـزرگ در پـایین مـی      (آن زور را) وا می
جینـگ، بنـد هفتـاد و ششـم). نرمـی و سسـتی رمـزي اسـت از طـور           (دائـوده » نشیند می

 نخستین. سیاوش پیش و بیش از آنکه بر مردمان دیگـر چیـره باشـد بـر نفـس خویشـتن      
چیرگی بر مردمان زورمنـدي (تغلـّب) اسـت؛ چیرگـی بـر خـود فرهمنـدي        «چیره است: 

(لائودزي، بند سی و سوم؛ با اندکی تصرفّ). چیرگی بر نفـس کـه انسـان راسـتین      »است 
به آن دست یافته، مایۀ مصـمم بـودن اوسـت. سـیاوش بـر راي خـود پابرجاسـت، او در        

مخالفت با تقـدیر و نظـم آفـرینش مصـمم اسـت،       وفاداري به صلح کلّ و نیز در پرهیز از
 ام). داند (لائودزي، بند سی بودن را با زورآزمایی یکی نمی که لائودزي مصمم چنان

رسـد   گذرد و به تعادل مـی  سیاوش در مقام انسان قدیم، وقتی که از همۀ تضادها برمی
ایـران و تـوران؛   سـازد: صـلح میـان دو کشـور      با صفا و سکون خود صلح را برقـرار مـی  

صـلحی کـه بـا انحطـاط ایـن دو دسـته از جوامـع از بـین رفتـه و بـه جـاي آن شـقاق و             
) را بـه  24خلدون در مقدمۀ کتاب تاریخ خود، جوامع (عمـران  دوگانگی پدید آمده بود. ابن

(شهرنشـینان و صـاحبان   » حضـَري «نشینان و قبایـل کـوچگرد) و    (بادیه» بدوي«دو دستۀ 
 کند:   یتمدن) تقسیم م

هـا یـا    ها و کوهستان سان که در پیرامون آبادي عمران گاهی بدوي است، بدان«
هاي کنار ریگزارها به  ها و دشتهاي دور از آبادانی و در سکونتگاه حتّی در بیابان

ها و  برَند، و گاه حضَري است که در شهرهاي بزرگ و کوچک و دهکده سر می
را به وسیلۀ دیوارها و حصارهاي آنهـا از   گزینند و خویش ها سکونت می خانه

دارنـد و بـراي اجتمـاع در هـر یـک از دو نـوع جامعـه         هر گزندي مصون می
 ).127: 1336، 1خلدون، ج  (ابن» دهد پیشامدها و تحولات ذاتی روي می

میان شیوة معیشتی این دو گروه از جوامع، در تبیین روابط بین ایـران    شناخت تفاوت
خلدون نحوة معیشـت هـر یـک از ایـن دو را      هنامه حائز اهمیت است. ابنو توران در شا

ت زنـدگی در     در مقدمۀ کتاب تاریخ خود به تفصیل بیان کرده است. جوامع بدوي بـه علَّـ
کننـد، از ایـن روي، در    گونه برج و دیواري براي حفاظـت از خـود بنیـاد نمـی     بادیه هیچ

انـد. زنـدگی در بادیـه موجـب آن      نیروي خود متکّـی  مقابل دشمن و یا حیوانات درنده به
است که آنها سرشت و فطرت نخستین خود را بهتر حفـظ کننـد و خـوي آنهـا در حالـت      

از  : فصـل چهـارم از بـاب دوم).   1336، 1خلـدون، ج   (رك: ابن پاکی و نیکویی نگاه داشته شود 
ي اسـت. در پیـدایش   خلدون عصبیت (همبستگیِ) ایلی اساس زنـدگی عشـایر   دیدگاه ابن

(رك: عصبیت اسبابی نظیر فطرت، نَسب، دین، محیط و نحـوة معـاش نیـز دخیـل اسـت      
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عصبیت گاه از طریق غیرخویشاوندي نیز به  : فصل هشتم از باب دوم).1336، 1خلدون، ج  ابن
سـوگندي (حلـف)، زیـرا کـه غـرور       پیمـانی (ولاء) و هـم   ویژه از راه هم آید، به دست می
شـود. در   جـویی در هنگـام خطـر مشـاهده مـی      پیمان و مدافعه کس نسبت به همقومی هر

شـود کـه    گردد و به عصبیت مبـدل مـی   واقع، این پیوند تنها در جایی محکم و استوار می
یـا شـهرها   » حضَري«در کنار این دسته، جوامع  (همان).موجودیت جماعتی به خطر بیفتد 
ت تأسـیس شـهرها روي       راغت پدید میبراي اقناع میل بشر به تجمل و ف آیـد. عمـده علَّـ

ت و حیطـۀ    کار آمدن یک دولت نیرومند است و سیرت شهر، یعنی وسعت، رونق، جمعیـ
، 2(همـان، ج  کنـد   تمدن آن بستگی به قدرت و وسعت دولتی دارد کـه آن را تأسـیس مـی   

: 1390رك: محسن مهـدي،   باب چهارم؛ براي توضیح تفصیلی دربارة تفاوت این دو دسته از جوامع،
نشـینان دامپـروري اسـت، و اقـوام حضـَري اگـر        پیشۀ اصلی بادیه )270-249فصل چهارم، 

.کـوچگردان  25روستانشین باشند به کشاورزي و اگر شهرنشین باشند به صـنعت مشـغولند  
پردازنــد و  بـه سـبب تعلـّق بـه زمــان بـه هنرهـاي سـمعی (ماننــد شـعر و موسـیقی) مـی          

مه    یکجانشینان  به  ري (ماننـد نقاشـی و مجسـ سـازي)   سبب تعلّق به مکان به هنرهاي بصـ
ت و علائـم آخـر زمـان     گنـون در کتـاب     آورنـد. رنـه   روي مـی  بــاره  در ایـن  سـیطرة کمیـ

 نویسد: می
آثار اقوامِ ساکن ساختۀ زمان است، به این معنی کـه چـون اقـوام مـذکور در     «

انـد، فعالیـت خـود را در     ر شـده مکان، آن هم در قلمرو کاملاً محدودي مسـتق 
دهنـد. ولـی اقـوام     پندارند گسترش مـی  کران می اي که آن را بی استمرار زمانی

سازند و براي  عکس، چیزي را که دوام داشته باشد نمی دار، به نشین و رمه کوچ
کنند؛ در عوض در برابر خود فضایی  اي که در اختیارشان نیست کار نمی آینده

کنند؛ به عکس، این فضا  گونه محدودیتی برخورد نمی آن با هیچ بینند که در می
 ).174: 1392(گنون،  »آورد اي برایشان فراهم می دائماً مقدورات تازه

  نشـینان بـه   پس از تأسیس شهر یک رشته مناسبات تـازه در میـان شهرنشـینان و بادیـه    
) سـطح  1توانـد بـود:    میآید. مراودات بین این دو دسته از جوامع در سه سطح  وجود می

) سطح نفسانی (مانند مبادلۀ رموز مثـالی همچـون شـعر و    2جسمانی (مانند مبادلۀ کالاها)، 
) سطح روحانی (مانند انتقال کیش و آیـین از یکـی بـه دیگـري). قـرآن      3موسیقی و...) و 

ـا أَ «یاد کـرده اسـت:   » تعارف«از این مراوده با عنوان  13کریم در سورة حجرات آیۀ  ـا يَ َ يهُّ
مْ  كُ مَ ـرَ كْ وا إِنَّ أَ فُ ـارَ عَ ِتَ ائِلَ ل بَ ا وَ قَ وبً عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ ىٰ وَ ثَ نْ رٍ وَ أُ كَ مْ مِنْ ذَ نَاكُ قْ لَ ا خَ نَّ نْـدَ االلهَِّ النَّاسُ إِ عِ

بِيرٌ  لِيمٌ خَ مْ إِنَّ االلهََّ عَ اكُ قَ تْ در این آیه، شعوب و قبایل به ترتیب بـر دو گـروه حضـَري و    ». أَ
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. این آیه علاوه بر آنکه بر برتري تقوا بر نژاد و اصل و نسـب تأکیـد   26لت دارد بدوي دلا
دارد، به اهمیت تعارف (آشنایی و به رسمیت شناختن متقابل) اقوام و جوامـع نیـز اشـاره    

جویانـه برقـرار شـود تعـادل در میـان ایـن        کند. تا زمانی که این مراودات به نحو صلح می
که باید ادامه خواهد داد، اما اگـر   ود و هر یک به هستیِ خود چنانجوامع برقرار خواهد ب

هـاي   که تعـادل و همـاهنگی بـر هـم خـورد، هـر یـک از ایـن جوامـع دچـار آفـت            چنان
نشینان به سبب خصـلت شـجاعت و    مخصوص به خود خواهد گشت. آفت زندگی بادیه

زنـدگی شهرنشـینان   طلبی  است، و آفـت   اي، خشونت و خونریزي و جنگ عصبیت قبیله
طلبـی   به جهت برخورداري از رفاه و آسـایش، انجمـاد روحـی و فسـاد اخـلاق و تجمـل      

 27خوردن این تعادل، موجب غلبۀ یکی بر دیگري خواهد بود. است. برهم
و جنگهاي چنـدین سـالۀ    و توران نمودار این دو دسته از جوامع است دوگانگی ایران

نشـینان و شهرنشـینان بـه     و تعـارف در میـان بادیـه   خوردن تعـادل   این دو، در اصل، برهم
نشـینی بـر    رود  (کشته شدن ایرج به دست تـورج و سـلم حـاکی از غلبـۀ بادیـه      شمار می

گـر اسـت.    خـوبی جلـوه   ها در شاهنامه بـه  شهرنشینی است). سبک معیشت بدوي تورانی
ت (همبسـتگی  و خرگاه است و جایگاه چادرنشینان تـرك، و عصـبی    توران سرزمین خیمه

رود. بـه گروگـان رفـتن صـد تـن از خویشـان        خانوادگی) اساس زندگی آنان به شمار می
اي توانـد بـود. سـیاوش     اي از همین عصبیت قبیله افراسیاب به نزد سیاوش و رستم نشانه

 گوید: می

ــک اوي   ز پیوســتۀ خــون ــه نزدی  ب
ــا    ــک م ــه نزدی ــتد ب ــان فرس  گروگ

 
 

 نگـر تــا کدامنـد، صــد جنگجــوي،  
ــا ک ــک م  نــد روشــن ایــن رايِ تاری

 

 )844-843(ب  
زمـین نیـز بـه چشـم      از سـیاوش در تـوران   همچنین این عصـبیت در اسـتقبال پیـران   

 آید: خورد، آنجا که او با بخشی از ایل و طایفۀ خود به استقبال سیاوش می می
 چــون آگــاهى آمــد پــذیره شــدند 

زار   ز خویشان  گزین کرد پیـران هـ
 

 

 یـره شـدند  همـه سرکشـان بـا تب   
ــار   ــا نث ــدن را همــه ب ــذیره ش  پ

 

 ) 1222-1221(ب  
گوید که با کلّ طایفۀ خـود از او تـا پـاي جـان      و در جایی دیگر، پیران به سیاوش می

 ).  1271-1268حمایت خواهد کرد (ب 
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دورگه بودن سیاوش (ایرانی و تورانی) نیز رمزي از همین اتّحـاد و تعـادل اسـت. بـه     
و   28هـاي نیــک در شــاهنامه (ماننـد رســتم و ســهراب   چهــرهطـور کلّــی، دورگـه بــودن   

کشـد، بلکـه دالّ بـر     کیخسرو) نه تنها بر افسانۀ برتري قـومی و نـژادي خـط بطـلان مـی     
اشتیاقِ رسیدنِ دوباره به وحدتی است که در آغاز (در زمان فریـدون و کیـومرث) وجـود    

ر سـیاوش و کیخسـرو   توان گفت که با وجود سهراب و خصوصاً با ظهـو   داشته است. می
شود که در آن به جاي جنگ و جـدل کـه    خیزِ بلندي به سوي آیندة پرفروغی برداشته می

 .29نظري است،  یگانگی  و دوستی (مهر) در بین اقوام حاکم باشد حاصل کوته
سیاوش با گذر از این دوگانگی و رسیدن به وحدت، سـعی در ایجـاد تعـادل بـین دو     

رمزي از همین اتّحـاد اسـت. دربـارة پیمـان او بـا افراسـیاب        کشور دارد و پیمان صلح او
صـلح  «تأکید کرد، زیرا که سیاوش در مقـام انسـان راسـتین مظهـر     » صلح«باید بر اندیشۀ 

رّد؛   دار اسـت ولـی نمـی    انسان فرهمند گوشه«گوید:  است. لائودزي به زبان رمز می» کلّ بـ
در) نیسـت؛ فروغنـاك اسـت     لگام (پـرده  بیدرد؛ راست باز است ولی  دار است ولی نمی لبه

جینگ، بند پنجاه و هشـتم ). سـیاوش نیـز از     (دائوده» درخشد (و خودنما نیست) ولی نمی
دهـد، و آن هنگـام کـه بـراي      جویی خود را نشان مـی  همان آغاز با بخشودن سودابه صلح
قصـد رهـایی    نهد، علاوه بر ضرورت دفاع از میهن، بـه  جنگ با افراسیاب قدم به پیش می

رود. پـس از آنکـه او بـه پیمـان      هاي سودابه به میدان جنـگ مـی   از ننگ و خواري تهمت
پا زدن بـه تـاج و تخـت از افراسـیاب       نماید و با پشت صلح خود با افراسیاب وفاداري می

ویسه، وزیر خردمند افراسیاب، نشـانۀ صـلح و    اجازة عبور از زمین توران طلب کند، پیران
آفـرین سـیاوش را    گوید که جهـان  یابد و به شاه ترکان می وجود سیاوش می آسایش را در

 براي آسایش دو کشور بدان سرزمین آورده است:

 برآســاید از کــین دو کشــور مگــر 
 آفــرین ایــن سزاســت ز داد جهــان

 
 

 بــدین آوریــد ایــدرش دادگـــر   
 که گردد زمانه بدین جنگ راست

 )1142-1141(ب  
کـه پیمـان صـلح خـود بـا افراسـیاب را نقـض کنـد و         خواهـد   کاووس از سیاوش می

هاي تورانی را به دربار ایران گسیل دارد تا او آنها را بکُشد، ولی سـیاوش هرگـز    گروگان
 دهد: تن به جنگ بیهوده نمی

 و را گر ز بهر فزونی اسـت جنـگ  
 چه باید همی خیره خـون ریخـتن  

 
 

 ـ    ه چنـگ، چو گنج آمد و کشـور آمـد ب
 چنـین دل بـه کـین انـدر آویخــتن؟    
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 سـري کــش نباشــد ز مغــز آگهــی 

 

ــی    ــد بهـ ــاز دانـ ــري بـ ــه از بتـّ  نـ
 

 )1034-1033(ب  
گـردد و دیگـر تضـّادي در میـان نیسـت، بنـابراین        در مرکز چون کلّ ظهور یگانه مـی 

نظمی هم معنی نخواهد داشت و جایی که نظم و تعادل و هماهنگی هسـت صـلح نیـز     بی
ه هنـوز در کثـرت نقـاط محـیط دایـره بـه سـر        برقرار است. خارج از آن نقطه، هرکس ک

 برَد گرفتار جنگ و جدل است: می

 سـت  سر و مغزِ کـاووس آتشـکده  

 

ــده   ــگ او بیه ــۀ جن ــت همــه مای  س
 

 )1076(ب  
ها، مکان محدود و زمان نامحـدود و بیکـران    پیش از این گفته شد که براي یکجانشین

زیـرا از فصـلی بـه فصـلی دیگـر      نشینان زمان محدود است ( است، و در مقابل براي کوچ
. بنـابراین، در ایـن زمینـه مکمـل بـودن      30دهند) و مکان نامحدود و بیکران تغییر مکان می

 نویسد: که رنه گنون می شود، چنان اوضاع و احوال هستی ظاهر می
شـوند و بـر یـک حـال      کنند، در مکان مستقر می کسانی که براي زمان کار می«

رونـد، همـراه بـا زمـان      ان از این سو به آن سو میمانند و کسانی که در مک می
 "جهـت معکـوس  "دهند. و نیز اینجاسـت کـه تعـارض     لاینقطع تغییر حال می

شود: یعنی کسانی که بر طبق زمان که عنصري متغیر و مخربّ است  پدیدار می
مانند، و کسانی که بر طبق مکان که عنصري  کنند پا برجا و پایدار می زندگی می

پذیرند:  شوند و پیوسته تغییر می برَند، پراکنده می و پابرجاست به سر میپایدار 
و در واقع باید هم چنین باشد تا میان اجزاي سازندة دو گرایش متضاد تعـادلِ  

» لااقل نسبی برقرار شود و به تبع آن، هستی هر دو گروه همواره ممکن باشـد 
 ).177-176: 1392(گنون، 

شود که اصل تراکم یـا فشـردگی (قـبض)     جهت پدیدار می این کمال و یگانگی از آن
نمایندة زمان است و اصل توسع یا گستردگی (بسط) نمایندة مکان. حرکت کـه در واقـع   

پیونـدد و دو گـرایش متقابـل و     برایند ترکیب زمان و مکان است، ایـن دو را بـه هـم مـی    
دو صـورت، یعنـی    دهـد. ایـن دو گـرایش نیـز خـود بـه       متخالف را با یکدیگر آشتی می

اي کـه در میـان    شود. هـر مبادلـه   حرکت به جانب مرکز و حرکت گریز از مرکز ظاهر می
جانشـین برقـرار شـود، تـابع اوضـاع زمـانی و مکـانی و نـوعی          نشین و یک دو قوم بادیه

 در همـین تعـادل نهفتـه اسـت    » معاهـدات «کند کـه راز   حرکت است. رنه گنون تأکید می
ــی   و راز  )،179(همــان:  ــز از همــین جــا آشــکار م ــران  پیمــان صــلح ســیاوش نی شــود. ای
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نشینان) به ترتیب یکـی مظهـر زمـان اسـت و دیگـري مظهـر        (شهرنشینان) و توران (بادیه
مکان و از این رو صلح و اتّحاد در میان آن دو که با حرکت سیاوش از یکـی بـه دیگـري    

عادل میـان دوگانـۀ هسـتی: آسـمان و     کند، یعنی ت  افتد، تعادل آغازین را اعاده می اتفّاق می
زمین، یانگ و یین (به زبان سنَّت دائویی)، پوروشَه و پرکریتی (بـه زبـان سـنَّت هنـدو) و     

 قلم و لوح (به زبان سنَّت اسلامی).  

 د) خاتمۀ سخن

که پیشتر گفته شد، بر اساس تعلیم دائـویی، انسـان راسـتین فرزنـد زمـین و آسـمان        چنان
در میان زمین و آسمان با وجـود محـور قـائم (یعنـی انسـان) ممکـن        است و تحقّق اتّحاد

آدمی میـدان تصـادم وجـوه چهارگانـه اسـت: دو وجـه       » دلِ«خواهد بود. از این نظرگاه، 
» کـدورت «) وجـوه فطـري و الهـیِ او، و دو وجـه     جینـگ  » (سـکون «) و چینـگ » (صـفا «
و » (تحركّ«) و دنگ(  دفتـر صـفا و سـکون   در  31رود. ) وجـوه طبعـیِ او بـه شـمار مـی     جـ

 چنین آمده است:32
 چنین است دائو«

 هم واجد صفاست و هم واجد کدورت،
 هم واجد تحركّ است و هم واجد سکون؛

 آسمان صافی است و زمین کدر،
    33».آسمان متحركّ است و زمین ساکن

صفا و سکون دو وجه تأیید الهی در باطن سالکی است که بـه مقـام خلـوص و ظهـور     
ت و لطافـت اسـت و رهـایی      نور فطرت انسانی  (سکینه) واصل شده باشد. صفا، روحانیـ

از قیـد مکـان، و سـکون، تمکـّن و ثَبـات اسـت و رهـایی از قیـد زمـان. بـا دور شــدن از           
گردد و سکون بـه تحـركّ؛ بنـابراین، سـلوك      فطرت، صفا در دل آدمی به کدورت بدل می

هاي تـن (ظلمـات طبـع)، صـفا و      خواهش شدن از واسطۀ بیرون حقیقی آن است که فرد به
 سکون را در خویشتن تحقّق بخشد (روشن شدن نور سکینه در دل).

ها صفاست که وجـه فطـري آنهاسـت. آنهـا      نشین توان گفت که وجه مطلوب کوچ می
اند و نه فطـرةً، از ایـن روي، اگـر خـود را از زمانمنـدي نرهاننـد بـه         طبعاً به زمان وابسته
، یعنی کدورت دچار خواهنـد آمـد. از سـوي دیگـر، وجـه مطلـوب و       صورت مقابل صفا
انـد و اگـر از مکانمنـدي رهـا      ها سکون است. آنها طبعاً به مکان وابسـته  فطري یکجانشین

 نشوند، صورت مقابل سکون، یعنی تحركّ بر آنها سلطه خواهد یافت.  
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صـر کیـومرث   توران و ایران هر دو با انحطاط و دور شدن از وحدت آغازین خود (ع
و فریدون) از وجوه فطري بـاطن خـویش، یعنـی صـفا و سـکون، بـه حالـت کـدروت و         
تحركّ منقلب شده بودند. سیاوش با در گذشتن از شهر (ایـران)، از مکانمنـدي نـامطلوب    

نشـینان (تـوران)، آنهـا را نیـز از      رها شد و سپس با تأسـیس شـهر جدیـد در میـان بادیـه     
اخت و در نتیجه، در میان زمان و مکان تعـادل برقـرار کـرد    زمانمند بودن نامطلوب رها س

 را به ایران و توران بازگردانید.و صفا و سکون 

 ها نوشت پی
 

محترم صندوق حمایت از پژوهشگران و فنّاوران مراتب تشـکر   . در اینجا لازم است که از مسئولان 1
 نماییم. خود را ثبت 

نشان داده  سیماب (جیوه)ا رمز بکه  است در کیمیاگري باطنی، انسان قدیم اثر تبییض (سپید کردن). 2
 دارالاحمر) نمـو   گوگرد سرخ (الکبریتبا رمز  کهاست اثر تحمیر (قرمز کردن) شود و انسان کامل  می
قـدم اول،   ).168-157 (الـف):  1389بورکهـارت،   و نیز: )Guénon: 2001: 74-79 (رك: گردد می

رسیدن به کمال نوروزي (کمال متعلّق به عید فطر) است و قدم دوم، رسیدن به کمال مهرگانی (کمال 
 متعلّق به عید قربان).

ن نخستین باشد در فلک ماه ساکن اسـت و  السلام) که انسا عربی، آدم ابوالبشر (علیه . در تعلیمات ابن3
السلام) (یا به اعتبار دیگر عیسی مسیح) که انسـان الهـی اسـت در فلـک خورشـید.       ادریس نبی (علیه

دانـد کـه تجلیّـات الهـی را      (در برابر الانسان الکامـل) مـی  » الانسان المفرد«عربی، ماه را معادل دلِ  ابن
 ).36: 1393ك: بورکهارت، کند (براي توضیح بیشتر ر دریافت می

4» .می آدننَا بَّکرَم َلَقد70(سورة اسراء، آیۀ » و.( 
 سیطرة کمیت و علائم آخـر زمـان  از کتاب » حدود تاریخ و جغرافیا«توان به فصل  . در این باره می 5

 نوشتۀ رنه گنون، مؤسس طریقۀ نواشراق در دورة معاصر، رجوع کرد.
الـواح  کیخسرو در آثار سهروردي رك: مصنَّفات سهروردي، مجلَّد دوم، رسالۀ . دربارة مقام معنوي  6

المشـارع و   ؛ مجلدَّ اول، کتـاب 93؛ نیز: مجلَّد سوم، ص 188 -187و صص  157-156، صص عمادي
 .502، ص المطارحات

برابر با مرتبۀ  تواند بود، یعنی هر آنچه غیر از دائوست؛ . تاي جی کلّ عالم ظهوریافته و ظهورنایافته می7
 واحدیت در عرفان اسلامی.

8. cheng-jen 

 ).7(سورة دخان، آیۀ » ربِّ السمّاوات والأَْرضِ وما بینهَما إنِْ کنُتْمُ موقنینَ. «9

10. shen-jen 

و این سکینه نیز چنان شود که اگر مرد خواهد از خـودش بـاز   «نویسد:  که سهروردي نیز می . چنان11
دارد میسرش نگردد. پس مرد چنان گردد که هر ساعتى که خواهد قالب رها کند و قصد عالم کبریا کند 

: مجلَّد سوم، 1380(سهروردي، » و معراج او بر افق اعلى افتد و هرگاه که خواهد و بایدش میسر باشد
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 ).323، ص صفیر سیمرغرسالۀ 
) به کتاب زیر از رنه گنـون رجـوع   metaphor) و صور خیال (symbol. دربارة تفاوت رمز (12
 توان کرد: می

Guénon, René . Fundamental Symbols: The Universal Language of Sacred Science, 
ed. Michel Vālsan, translated by Alvin Moore Jr,  reviser and editor. Martin 
Lings, Cambridge, 1995. 

پایه و خورشیدپایه (بندهش، بخش  پایه، ماه پایه سخن رفته است: ستاره . در سنَّت مزدیسنان، از سه 13
). در متون پهلوي نیز آمده است که آن سه پایه هر یک بر اندیشۀ نیک، گفتار نیک 54 – 53پنجم، ص 

که از ادبیات  ). چنان84؛ روایت پهلوي، ص 30و کردار نیک دلالت دارد (مینوي خرد، بند ششم، ص 
آید هر یک از طبقات بهشت مقام یک دسته از پارسایان است و هر یک بر حسب اعمـال   پهلوي برمی

). آخرین پایـه همـان   10و  6، بندهاي 62گردد (روایت پهلوي، فصل  نیک خود در آن پایه مستقر می
ه توان نامید. از دیدگا روشنیِ بیکران، جایگاه هرمزد است که به زبان عرفاي اسلامی حضرت الهیت می

توان بازشناخت که به زبان رمـز طـرح شـده و شـدت      بندي مراتب سلوك را می عرفانی در این طبقه
ها بر حسب درجۀ تقرّب به نورالانوار است. ستاره، ماه و خورشید از جهت  روشنی هر یک از این پایه

 نسبت نورشان با نورالأنوار، متناظرند با سه مرتبۀ نفس، قلب و روح.
 توان رجوع کرد: دژ به دو مقالۀ زیر می شهر آسمانی کنگ. دربارة  14
المللـی   منتشر در مجموعـه مقـالات همـایش بـین    ». مدینۀ فاضله: از نظر تا عمل«عالیخانی، بابک،  -

، مجلَّد اول، به کوشـش دکتـر شـهین اعـوانی، تهـران: مؤسسـۀ       2010بزرگداشت روز جهانی فلسفه، 
 .933-922: صص 1389پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 

جاویدان خرد، سـال هفـتم، شـمارة سـوم، دورة جدیـد،        ، مجلۀ»هورقلیا در نزد سهروردي«همو،   -
 .104-87: صص 1389تابستان، 

من خدا را دیدم که بر روي عرش خود نشسته بود و در آسمانها بود، «در عهد عتیق آمده است که: . 15
در تعالیم یهود، قدرت خدا را همان شخینا یـا نـور    ).6:1 ،(کتاب اشعیاء» و قدرت او معبد را پر کرد

 اند. معبد (یا هیکل) سلیمان رمزي است از مرکز عالم صغیر و عالم کبیر. سکینه دانسته

 به دسـت  و نیز جمع بین عرب و عجم ،دادن ملل مختلف کار مؤسس سلسلۀ هخامنشی در وفق.  16
 د داشت.توان سلمان فارسی سرمشقی جز کار سیاوش نمی

17. wou- wei 

 واندر آن دایـره سـرگشتۀ پابرجـا بود  (حافظ)     کرد . دل چو پرگار به هر سو دورانی می18

در «فعلـی دارد:   بـی  معنی (دزي ژان) براي انسان راستین همان» خود خودبه«در تعلیم دائویی رمز . 19
، بند شصت و لائودزي» (مبادرت ورزد آنکه به فعل  کند بی خودي ده هزار موجود را یاري می خودبه
 .)، با کمی تصرّفچهارم

پیشینیان  شناخت قدیم نیز دلالت بر همین معنی دارد. ) در کیهانgeocentricمرکزي ( نظریۀ زمین. 20
پیازي در واقع همان مراتـب   این دوایر پوستانگاشتند.  زمین را در مرکز و در احاطۀ  دیگر افلاك می

 1389شود (براي توضیح بیشتر رك: بورکهارت،  الوجود ختم می وجودي است که در نهایت به واجب
 ).65-55 (ب)،
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به جاي میثره نشسته است که صاحب در گاهان زردشت مزدا به معنی شاهد یا آگاه است؛ این اسم . 21
 هزار گوش است. هزار چشم وده 
. از متون مربوط به مهر در ودا و اوستا و نیز از کتب پهلوي و سنت مزدیسـنی و آثـار مهرپرسـتان    22

وار اسـت) پـی بـرد: نـور شـهود،       مهر (که خوشـه  ۀف هفتگانتوان به اوصا قلمرو امپراطوري روم می
کردن).  بخشی، سلحشوري، عشق، وفاداري (نگاهداشت پیمان)، فداکاري (قربانی پروري، نجات عدالت

این هفت وصف در شهود عرفاي باستان آناً و ناگاه کشف شده است و وصف اصلی نیز نـور شـهود   
این معـانی هفتگانـه را در قـوس     ۀاند. هم ه مستشرقان پنداشتهاست و نه پیمان و قرارداد (کنُترات) ک

ظلمت و هرج و  ۀخوبی تبیین کرد و فهم نمود. اگر نهایت سیر نزولی غلب توان به صعود و یا عروج می
هـا را تـار و مـار     ظلمت» مهر«مرج و گرفتاري و ظلم و انفصال و پراکندگی است، در سیر صعودي، 

بخشد، ظالمان را (به  سازد، گرفتاران را رهایی می را در پرتو عدالت برطرف می گرداندَ، هرج و مرج   می
هاي گسیخته را به عهـد و پیمـان بـه یکـدیگر متصّـل       نشاندَ، رشته ضرب سلاح) بر جاي خویش می

ایـن هفـت معنـی در صـدر اسـلام در      کند.  ها را جملگی به پاي وحدت قربانی می سازد و کثرت می
 فردوسی خود را خاك پاي او شمرده است. هگر آمد ک طور تام و تمام جلوه حضرت امیر (ع) به

23  .pax profunda    ت صلیبیان گل سرخدر سنَّ با صلح ژرف است برابرکه. 
هاي علمی، اقتصـادي و هنـري    هایی است که در زمینه خلدون، همۀ پیشرفت عمران از دیدگاه ابن. 24

گیرند. از نظـر وي   شان پیش می در رسیدن به نیازهاي زندگی شود و طرقی که افراد نصیب انسان می
هـدي،  ممحسـن  ها نیز مختلف اسـت (رك:   ها مختلف است پس عمران چون در کسب معاش، روش

1390: 240-241.( 
کند که دو پیشۀ دامپروري (شبانی) و  اشاره می سیطرة کمیت و علائم آخرزمان. رنه گنون در کتاب 25

اند (فصل  ها در واقع عرَضی و فرعی اساسی و بدوي بشر بوده است و سایر پیشه کشاورزي اشتغالات
 ).172و یکم، ص  بیست

اند، ولی امام جعفر  تر ار قبائل دانسته هایی بزرگ آن را تیره» شعوب«. اغلب مفسران در تفسیر واژة 26
فرمایـد (رك:   عجـم ذکـر مـی    السلام) در تفسیر این آیه، شعوب را صاحبان تمدن ماننـد  صادق (علیه

 البیان طبرسی). مجمع
نشینی بر شهرنشینی  اي از برهم خوردن تعادل و غلبۀ بادیه . حملۀ قوم مغول به شهرهاي ایران نمونه27

اي از غلبۀ  است؛ همچنین قلع و قمع شدن قبایل سرخپوستان به دست سفیدپوستان آمریکایی نیز نمونه
بود. رنه گنون، با ذکر رموز توراتی قتل هابیل (که شغل شبانی داشت) به  نشینی تواند شهرنشینی بر بادیه

دست قابیل (که شغلش کشاورزي بود)، به غلبۀ جوامع حضَـري بـر بـدوي اشـاره کـرده و یکـی از       
شدن کوچگردان توسط یکجانشـینان دانسـته    گونه جذب نمودهاي انجماد عالم در عصر جدید را این

 و یکم). ، فصل بیست1392است (رك: گنون، 
. سهراب که حاصل ازدواج رستم و تهمینه است، مانند سیاوش دورگه است، ولی تفاوت سهراب و 28

سیاوش در این است که یکی از آنها از تربیت پدرش رستم محروم بود و دیگري به دست رستم و زال 
ن و بارمـان از جانـب   و زیر سایۀ سیمرغ پرورش یافت. چون سایۀ سیمرغ بر سر سهراب نبود، هوما
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افراسیاب او را احاطه کردند و به جنگ با ایران واداشتند. سهراب درخشش نـوري بـود کـه در انبـوه     
ظلمات گم شد. ولی در دورة پس از سهراب، سیاوش مهلـت یافـت کـه بـا تأسـیس مدینـۀ فاضـلۀ        

ید، اما از خـون او  براي عدالت و حریت شالودة محکمی فراهم سازد و اگرچه به قتل رس» سیاوشگرد«
 بررست که جاودانه است.» درخت خسروانی«

(عشق کبیر) دانسته شده است:  dōšāram wuzurgآدم  . در کتاب پهلوي بندهشن، فرجام کار بنی29
(بخش نوزدهم، ص » پس بدان عشق کبیر همۀ مردم به هم رسند: پدر و پسر و برادر و همۀ دوستان«

147.( 
ستان بر زمان مطلق (زروان) و نگاه آپوکالیپتیک (آخرالزمّانی) آنان نیز از همین . تأکید عرفاي ایران با30

 اند. اند بر مکان مطلق تأکید داشته نشین بوده اسرائیل) که کوچ که یهودیان نخستین (قوم بنی روست، چنان
شـود.   نمـودار مـی  » آب سـاکن «و سکون با رمز » آب زلال«. نظر به تمثیل آب، مفهوم صفا با رمز 31

، 1397اسـت (رك: رادپـور،   » آب خروشـان «و » آلود آب گل«نمودار کدورت و تحرّك نیز به ترتیب 
آلود  کیست که آبی گل«گوید:  می دفتر حق و راستی). لائودزي در 23مقدمۀ دفتر صفا و سکون، ص 

شـد، پـس   حرکـت با  آهسته زلال گردد؟ کیست که بی  باشد، پس متوقفّ و ساکن بتواند شد، و آهسته
 ).55-54(لائودزي، بند پانزدهم، ص » دیرگاهی تحرّك کند، و آهسته آهسته زنده گردد؟

اي اسـت گمنـام مبنـی بـر      از نویسنده» جینگ جینگ چینگ«یا » دفتر صفا و سکون«. رسالۀ دائوییِ 32
تر تاریخ دریافتی روحانی از لائوجِوین یا شهریارِ پیر که صورت ملکوتی لائودزي است. براي این دف

توان کرد، لیکن گفته شده که چه بسا مربوط باشد بـه نیمـۀ نخسـت دودمـان      چندان دقیقی تعیین نمی
امپراطوريِ تانگ (یعنی تقریباً نیمۀ نخست قرن هشتم میلادي و قبل از آن). این رسالۀ مختصر که در 

بیـت فـراوان دارد و در   مجموعه دفاتر دائویی (دائو دزانگ) نیز درج شده است، در آیـین دائـو محبو  
، پنج رسالۀ دائویی، ترجمه و تعلیقات دفتر صفا و سکونشود (رك: مقدمۀ  مناسک بسیاري خوانده می

 اسماعیل رادپور).
 شناخت قدیم. . بر طبق اندیشۀ مرکزیت و سکون زمین و گردان بودن افلاك در کیهان33
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